
روز تولد و شــهادت برای علی میرزایی در یک روز رقم خورد. شهید 
میرزایی با زبان روزه به دیدار حق رفت و نامش تا ابد ماندگار شــد. 
مادر شهید درباره لحظه شنیدن خبر تلخ شهادت پسرش می‌گوید: »علی به ظاهر 
شاید از ما دور بود اما از حال و روز ما بی‌خبر نمی‌ماند. روز بمباران علی روزه بود و برای 
افطاری حتی نان هم خریده بود. به تعریف یکی از دوســتانش، ساعت 6 بعد از ظهر 
روز چهارشنبه، بیست‌ویکم ‌ماه رمضان سال 1404، به ایستگاه ایست بازرسی حمله 
پهپادی شد و علی به همراه تعدادی از دوستانش به شهادت رسید. تا ساعت 9 و نیم شب 
از او بی‌خبر بودیم. دخترم دل‌نگران برادرش بود که از صبح حتی پیامک هم نفرستاده 
بود. با گوشی برادرش تماس گرفت. فردی که پاسخگو بود بی‌مقدمه خبر شهادت علی 
را داد. رفتن علی را هنوز هم باور نمی‌کنم. گاهی اوقات خیال می‌کنم جایی رفته و یک 

روز برمی‌گردد.«

خبر پرواز خونین 
مکث

رفیقمان بود روایت تهران

عصرهای کریسکان
اگر کتاب »عصرهای کریسکان« را نخوانی، نخواهی دانست کریسکان کجاست و همین عنوان خاص، مخاطب 
را بیشتر جذب می‌کند. کریسکان منطقه‌ای در کردستان عراق است و این اثر خاطرات امیر سعیدزاده آزاده کردی 

است که بیش از 6سال در زندان‌های گروه کومله شکنجه شده و تنها زندانی نجات‌یافته از زندان کریسکان است.

حوض خون 
»حوض‌خــون« کتابی اســت که بخــش کمتر دیــده شــده جنگ را بــه تصویــر می‌کشــد و از زنانــی می‌گویــد که در 
رختشویخانه پشت‌ جبهه‌ها، با همه دلنگرانی‌ها کار کرده‌اند. این کتاب که توسط گروهی از نویسندگان گردآوری 
شده، خاطرات 64 بانوی اندیمشکی را بیان می‌کند که در رختشویخانه بیمارستانی در اندیمشک مشغول بودند.

یــاد
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 بعثی‌ها می‌خواستند 
کارخانه برق را بزنند 

در دوران جنــگ تحمیلــی با رژیــم بعث عــراق، بارها 
هواپیماهــای عراقی با شــلیک موشــک و راکت، موجب 
تخریــب خانه‌هــا، مــدارس و زیرســاخت‌های پایتخت 
شــدند. این میان، حمله به کارخانه برق آلســتوم در غرب 
 تهران، در زمــره ماموریت‌های نــاکام آنها قــرار گرفت.

طبق اسناد، پنجشنبه و جمعه ۲۴ و 25بهمن سال1365، 
هواپیماهای عراقی 3بار به تهران حمله کردند. 

در حمله‌ای که شب پنجشنبه انجام شد، خلبان‌های عراقی 
قصد داشــتند کارخانه برق آلســتوم را هدف قرار دهند. 
این کارخانه که توسط فردی فرانســوی به نام آلستوم در 
دهه30ساخته شده بود، روزگاری ‌۵۰درصد از برق تهران را 
تأمین می‌کرد. به همین دلیل، این بخش از تهران به آلستوم 
معروف بود و بعدها نام‌های دیگری مثــل محله یزدی‌ها، 
60دستگاه و ســتارخان را برای آن انتخاب کردند.  به‌گفته 
اهالی محله، در روزهای پایانی بهمن‌ماه سال 65 یک فروند 
هواپیمای رژیم بعث برای بمباران کارخانه برق آلستوم بر 
فراز این محله به پرواز درآمد، اما شلیک آن به خطا رفت و 
موشــک به حوالی محله تهران‌ویلا اصابت کرد. تعدادی از 
ساکنان محله در این موشکباران شهید شدند، اما کارخانه 

برق صدمه ندید.
یکی از شهدای این حمله هوایی، شهید سوگند آزرمی بود 
که همراه مادرش بهی‌الملوک قدوســی برادرزاده شــهید 
آیت‌الله قدوســی، پدرش کیومرث آزرمی و خواهرش هاله 
آزرمی به شهادت رســید. پدر و مادرش معلم بودند و پدر 
شــهیدش 2بار از دانشگاه تهران لیســانس گرفت. شهید 
سوگند آزرمی هم در زمان شــهادت، دانشجوی سال دوم 
رشته پرستاری دانشگاه تهران بود. در این حمله 7نفر شهید 

و یک خانه به‌صورت کامل تخریب شد.

خنده‌رو و خستگی‌ناپذیر بود  
»حرف زدن از علی واقعاً سخت اســت! تا 2 ساعت قبل از 
حمله با هم در تماس بودیم و کلی شوخی و خنده بینمان 

برقرار بود...«
حمیدرضا جعفری‌نادر، از دوســتان نزدیک شــهید علی 
میرزایی، این را می‌گویــد و ادامه می‌دهد: »در زمان حمله 
هوایی به ایست بازرســی بلوارارتش همانجا بودم. باورش 
سخت بود؛ رفیقی که چند لحظه قبلش باهم حرف می‌زدیم، 
در یک چشم بر هم زدن، نباشد. این روزها جای خالی‌اش 
بین بچه‌ها بیشــتر از همیشه احساس می‌شــود. رابطه ما 
فقط یک دوستی ساده نبود، بیشــتر برادرانه بود. علی بچه 
بامعرفتی بود. وقتی اسم علی می‌آید، یاد یک آدم خاص و 
متفاوت در جمع‌مان می‌افتم. علی یک مهره کلیدی بود. یک 
نیروی خستگی‌ناپذیر که هیچ وقت دنبال دیده شدن نبود. 
تمام کارها را پشت صحنه انجام می‌داد، بدون اینکه کسی 
متوجه زحماتش شود. اما حضورش، حس امنیت و آرامش 
خاصی به ما می‌داد. وقتی با علی بودیــم، خیالمان راحت 
بود. او واقعاً نماد مردانگی و فداکاری بود؛ آنقدر سختکوش 
و وفادار که حتی اگر دیده هم نمی‌شــد، در قلب همه ما جا 

داشت و برای همیشه ماندگار شد.
خنده‌رو و خوش‌اخــاق بود. صدای گــرم و صمیمی‌اش، 
همیشــه بوی معرفت و رفاقت می‌داد. اگــر همه ما کمی 
مثل او بودیم، خیلی چیزها در این دنیا قشــنگ‌تر می‌شد. 

شخصیتش الگویی برای همه ما بود.«

علی و دوست مجروحش

مادر شهید میرزایی، از علاقه و ارادت ویژه‌ پسرش 
به اهل‌بیت)ع( و به‌ویژه امام حسین)ع( برایمان 
تعریف می‌کند و می‌گوید: »پســرم علی، صبور و 
بااعتماد‌به‌نفس بود و از دروغ و غیبت متنفر. بعد 
از مرگ پدرش همدم و مونــس من و خواهرش 
شــد و اجازه نمی‌داد در زندگی احساس کمبود 
کنیم. علی از وقتی خودش را شــناخت عاشــق 

سیدالشــهدا)ع( بود. در روزهای جنگ هر وقت 
یکی از دوســتانش به شــهادت می‌رسید حال و 
هوای علی هم به‌کلی تغییــر می‌کرد. در همین 
جنــگ اخیر، یکی از دوســتانش مــورد اصابت 
 ترکش قــرار گرفت و علــی تا زمــان بهبودی و

مرخص شدنش از بیمارستان به خانه نیامد و تمام 
وقت از او مراقبت می‌کرد.«‌

خدمت به وطن و جامعه 

به‌گفته مادرش، عشق به وطن و خدمت به مردم در روزهای سخت جنگ مهم‌ترین دغدغه شهید میرزایی 
بود به‌نحوی که از شروع جنگ، با وجود همه دلبستگی‌هایش به مادر و خواهر، بیشتر وقتش را در ایست 
بازرسی سپری می‌کرد. بانو میرزایی در ادامه توضیح می‌دهد:»ایست بازرسی انتهای بلوار ارتش نزدیک 
خانه‌مان بود. علی در طول شبانه‌روز سر جمع 2 ساعت هم به خانه نمی‌آمد و فقط برای شست و شوی لباس 
و استحمام و یک‌ســری کارهای ضروری خیلی کوتاه به خانه سر می‌زد؛ معتقد بود این روزها باید مراقب 
وطن بود و نباید در مسیر حفظ امنیت کشور از هیچ کاری دریغ کرد. درواقع عاشق خدمت به مردم و جامعه 
بود.« به‌گفته این مادر، شهید میرزایی همیشه پیگیر کارهای خیر بود و برایش فرقی نمی‌کرد فردی که از 
او کمک می‌خواهد پیر است یا جوان فقط کافی بود متوجه شود دوست و آشنایی نیاز به کمک دارد؛ هر جا 

که بود خودش را می‌رساند.

دلش در کربلا مانده بود

عشق به امام حســین)ع( و کربلای معلی، مسیر 
زندگی‌ شهید میرزایی را تعیین کرد تا در نهایت 
به سیل مشتاقان امام حســین)ع( پیوست. مادر 
شهید میرزایی از عشــق و علاقه پسرش به سفر 
کربلا می‌گوید: »علی در روزهای اربعین حتما باید 
به زیارت حرم امام حسین)ع( در کربلا می‌رفت. 
این سفر برایش مهم و ارزشــمند بود و حتی اگر 
فرصت همراهی با کاروانی نصیبش نمی‌شــد، به 

هر طریقی شده بود خودش را به کربلا می‌رساند. 
سال گذشته که سفر کربلا رفت تا 28صفر ماند. 
خیلی دوست داشــتم علی ازدواج کند اما هر بار 
اســم ازدواج می‌آمد همیشه از این موضوع طفره 
می‌رفت و می‌گفت حالا زود اســت!« به‌گفته بانو 
میرزایی، علی در بازگشــت از سفرش، دو پرچم 
حرم امام حســین)ع( را به‌عنوان سوغات آورد؛ 

پرچمی که بر مزارش گذاشته شد.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

سبک زندگی شهید »علی میرزایی« در گفت‌وگو با مادرش
ارغوان رضایی | روزنامه‌نگار |  علی 3روز مانده بود به پایان سال 1370در روز ۲۱ رمضان 

به دنیا آمد و 34سال بعد یعنی ۲۰ اسفند سال 1404، مصادف با ‌21ماه رمضان، در حمله گزارش
هوایی به ایست بازرسی انتهای بلوارارتش، شهید شد. شهید علی میرزایی دانشجوی 
رشته حقوق بود و از همان دوران کودکی عاشق اهل‌بیت)ع( و شهادت بود و در نهایت به آرزوی دیرینه‌اش 

رسید. در این گزارش بانو »میرزایی«، مادر شهید، از سبک زندگی این حافظ امنیت می‌گوید.

روز تولد و شــهادت برای علی میرزایی در یک روز رقم خورد. شهید 
میرزایی با زبان روزه به دیدار حق رفت و نامش تا ابد ماندگار شــد. 
مادر شهید درباره لحظه شنیدن خبر تلخ شهادت پسرش می گوید: »علی به ظاهر 
شاید از ما دور بود اما از حال و روز ما بی خبر نمی ماند. روز بمباران علی روزه بود و برای 
افطاری حتی نان هم خریده بود. به تعریف یکی از دوســتانش، ساعت 6 بعد از ظهر 
روز چهارشنبه، بیست ویکم  ماه رمضان سال 1404، به ایستگاه ایست بازرسی حمله 
پهپادی شد و علی به همراه تعدادی از دوستانش به شهادت رسید. تا ساعت 9 و نیم شب 
از او بی خبر بودیم. دخترم دل نگران برادرش بود که از صبح حتی پیامک هم نفرستاده 
بود. با گوشی برادرش تماس گرفت. فردی که پاسخگو بود بی مقدمه خبر شهادت علی 
را داد. رفتن علی را هنوز هم باور نمی کنم. گاهی اوقات خیال می کنم جایی رفته و یک 

روز برمی گردد.«

خبر پرواز خونین 
مکث

رفیقمان بود روایت تهران

عصرهای کریسکان
اگر کتاب »عصرهای کریسکان« را نخوانی، نخواهی دانست کریسکان کجاست و همین عنوان خاص، مخاطب 
را بیشتر جذب می کند. کریسکان منطقه ای در کردستان عراق است و این اثر خاطرات امیر سعیدزاده آزاده کردی 

است که بیش از 6سال در زندان های گروه کومله شکنجه شده و تنها زندانی نجات یافته از زندان کریسکان است.

حوض خون 
»حوض خــون« کتابی اســت که بخــش کمتر دیــده شــده جنگ را بــه تصویــر می کشــد و از زنانــی می گویــد که در 
رختشویخانه پشت  جبهه ها، با همه دلنگرانی ها کار کرده اند. این کتاب که توسط گروهی از نویسندگان گردآوری 
شده، خاطرات 64 بانوی اندیمشکی را بیان می کند که در رختشویخانه بیمارستانی در اندیمشک مشغول بودند.

یــاد
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 بعثی ها می خواستند 
کارخانه برق را بزنند 

در دوران جنــگ تحمیلــی با رژیــم بعث عــراق، بارها 
هواپیماهــای عراقی با شــلیک موشــک و راکت، موجب 
تخریــب خانه هــا، مــدارس و زیرســاخت های پایتخت 
شــدند. این میان، حمله به کارخانه برق آلســتوم در غرب 
 تهران، در زمــره ماموریت های نــاکام آنها قــرار گرفت.
طبق اسناد، پنجشنبه و جمعه 2۴ و 25بهمن سال1365، 

هواپیماهای عراقی 3بار به تهران حمله کردند. 
در حمله ای که شب پنجشنبه انجام شد، خلبان های عراقی 
قصد داشــتند کارخانه برق آلســتوم را هدف قرار دهند. 
این کارخانه که توسط فردی فرانســوی به نام آلستوم در 
دهه3۰ساخته شده بود، روزگاری 5۰ درصد از برق تهران را 
تأمین می کرد. به همین دلیل، این بخش از تهران به آلستوم 
معروف بود و بعدها نام های دیگری مثــل محله یزدی ها، 
6۰دستگاه و ســتارخان را برای آن انتخاب کردند.  به گفته 
اهالی محله، در روزهای پایانی بهمن ماه سال 65 یک فروند 
هواپیمای رژیم بعث برای بمباران کارخانه برق آلستوم بر 
فراز این محله به پرواز درآمد، اما شلیک آن به خطا رفت و 
موشــک به حوالی محله تهران ویلا اصابت کرد. تعدادی از 
ساکنان محله در این موشکباران شهید شدند، اما کارخانه 

برق صدمه ندید.
یکی از شهدای این حمله هوایی، شهید سوگند آزرمی بود 
که همراه مادرش بهی الملوک قدوســی برادرزاده شــهید 
آیت الله قدوســی، پدرش کیومرث آزرمی و خواهرش هاله 
آزرمی به شهادت رســید. پدر و مادرش معلم بودند و پدر 
شــهیدش 2بار از دانشگاه تهران لیســانس گرفت. شهید 
سوگند آزرمی هم در زمان شــهادت، دانشجوی سال دوم 
رشته پرستاری دانشگاه تهران بود. در این حمله 7نفر شهید 

و یک خانه به صورت کامل تخریب شد.

خنده رو و خستگی ناپذیر بود  
»حرف زدن از علی واقعاً سخت اســت! تا 2 ساعت قبل از 
حمله با هم در تماس بودیم و کلی شوخی و خنده بینمان 

برقرار بود...«
حمیدرضا جعفری نادر، از دوســتان نزدیک شــهید علی 
میرزایی، این را می گویــد و ادامه می دهد: »در زمان حمله 
هوایی به ایست بازرســی بلوارارتش در این فرتور )عکس( 
هلن کلر را می بینید که در سال 1۹1۹ در محل فیلم برداری 
»سانی ساید« با چارلی چاپلین دیدار می کند. او با قرار دادن 
انگشــتانش روی دهان چارلی، لب خوانی می کرد. همانجا 
بودم. باورش سخت بود؛ رفیقی که چند لحظه قبلش باهم 
حرف می زدیم، در یک چشم بر هم زدن، نباشد. این روزها 
جای خالی اش بین بچه ها بیشتر از همیشه احساس می شود. 
رابطه ما فقط یک دوستی ساده نبود، بیشتر برادرانه بود. علی 
بچه بامعرفتی بود. وقتی اسم علی می آید، یاد یک آدم خاص 
و متفاوت در جمع مان می افتم. علی یک مهره کلیدی بود. 
یک نیروی خستگی ناپذیر که هیچ وقت دنبال دیده شدن 
نبود. تمام کارها را پشــت صحنه انجام می داد، بدون اینکه 
کسی متوجه زحماتش شــود. اما حضورش، حس امنیت و 
آرامش خاصی به ما می داد. وقتی بــا علی بودیم، خیالمان 
راحت بود. او واقعاً نمــاد مردانگی و فــداکاری بود؛ آنقدر 
سختکوش و وفادار که حتی اگر دیده هم نمی شد، در قلب 

همه ما جا داشت و برای همیشه ماندگار شد.
خنده رو و خوش اخــلاق بود. صدای گــرم و صمیمی اش، 
همیشــه بوی معرفت و رفاقت می داد. اگــر همه ما کمی 
مثل او بودیم، خیلی چیزها در این دنیا قشــنگ تر می شد. 

شخصیتش الگویی برای همه ما بود.«

علی و دوست مجروحش

مادر شهید میرزایی، از علاقه و ارادت ویژه  پسرش 
به اهل بیت)ع( و به ویژه امام حسین)ع( برایمان 
تعریف می کند و می گوید: »پســرم علی، صبور و 
بااعتماد به نفس بود و از دروغ و غیبت متنفر. بعد 
از مرگ پدرش همدم و مونــس من و خواهرش 
شــد و اجازه نمی داد در زندگی احساس کمبود 
کنیم. علی از وقتی خودش را شــناخت عاشــق 

سیدالشــهدا)ع( بود. در روزهای جنگ هر وقت 
یکی از دوســتانش به شــهادت می رسید حال و 
هوای علی هم به کلی تغییــر می کرد. در همین 
جنــگ اخیر، یکی از دوســتانش مــورد اصابت 
 ترکش قــرار گرفت و علــی تا زمــان بهبودی و
مرخص شدنش از بیمارستان به خانه نیامد و تمام 

وقت از او مراقبت می کرد.« 

خدمت به وطن و جامعه 

به گفته مادرش، عشق به وطن و خدمت به مردم در روزهای سخت جنگ مهم ترین دغدغه شهید میرزایی 
بود به نحوی که از شروع جنگ، با وجود همه دلبستگی هایش به مادر و خواهر، بیشتر وقتش را در ایست 
بازرسی سپری می کرد. بانو میرزایی در ادامه توضیح می دهد:»ایست بازرسی انتهای بلوار ارتش نزدیک 
خانه مان بود. علی در طول شبانه روز سر جمع 2 ساعت هم به خانه نمی آمد و فقط برای شست و شوی لباس 
و استحمام و یک ســری کارهای ضروری خیلی کوتاه به خانه سر می زد؛ معتقد بود این روزها باید مراقب 
وطن بود و نباید در مسیر حفظ امنیت کشور از هیچ کاری دریغ کرد. درواقع عاشق خدمت به مردم و جامعه 
بود.« به گفته این مادر، شهید میرزایی همیشه پیگیر کارهای خیر بود و برایش فرقی نمی کرد فردی که از 
او کمک می خواهد پیر است یا جوان فقط کافی بود متوجه شود دوست و آشنایی نیاز به کمک دارد؛ هر جا 

که بود خودش را می رساند.

دلش در کربلا مانده بود

عشق به امام حســین)ع( و کربلای معلی، مسیر 
زندگی  شهید میرزایی را تعیین کرد تا در نهایت 
به سیل مشتاقان امام حســین)ع( پیوست. مادر 
شهید میرزایی از عشــق و علاقه پسرش به سفر 
کربلا می گوید: »علی در روزهای اربعین حتما باید 
به زیارت حرم امام حسین)ع( در کربلا می رفت. 
این سفر برایش مهم و ارزشــمند بود و حتی اگر 
فرصت همراهی با کاروانی نصیبش نمی شــد، به 

هر طریقی شده بود خودش را به کربلا می رساند. 
سال گذشته که سفر کربلا رفت تا 28صفر ماند. 
خیلی دوست داشــتم علی ازدواج کند اما هر بار 
اســم ازدواج می آمد همیشه از این موضوع طفره 
می رفت و می گفت حالا زود اســت!« به گفته بانو 
میرزایی، علی در بازگشــت از سفرش، دو پرچم 
حرم امام حســین)ع( را به عنوان سوغات آورد؛ 

پرچمی که بر مزارش گذاشته شد.

صفحه آرا: سعید غفوری

سبک زندگی شهید »علی میرزایی« در گفت وگو با مادرش
ارغوان رضایی | روزنامه نگار |  علی 3روز مانده بود به پایان سال 1370در روز ۲1 رمضان 

به دنیا آمد و 34سال بعد یعنی ۲0 اسفند سال 1404، مصادف با ۲1 ماه رمضان، در حمله گزارش
هوایی به ایست بازرسی انتهای بلوارارتش، شهید شد. شهید علی میرزایی دانشجوی 
رشته حقوق بود و از همان دوران کودکی عاشق اهل بیت)ع( و شهادت بود و در نهایت به آرزوی دیرینه اش 

رسید. در این گزارش بانو »میرزایی«، مادر شهید، از سبک زندگی این حافظ امنیت می گوید.


